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)14/4/85: تاريخ پذيرش ـ28/2/85:تاريخ دريافت(چكيده
در احكـام   . ناميدنـد مي» صبح صادق «الطلوعين نجومي را     اسلامي، بين  دورةدر نجوم   

هـايي  همچنـين گـزارش   .  شروعِ وقت نماز صبح است     شاخصاسلامي، رؤيت اين پديده،     
صـبح  «نور به شكلي كشيده پيش از صبح صادق، كـه           اي كم پذير بودن هاله  دربارة رؤيت 

 علـت  جديـد اخترشناسـي  . اي مانده است بر ج ] از دورة اسلامي  [شد،  ناميده مي » كاذب
دانـد و آن را نـور       اي مـي  صبح كاذب را بازتـاب نورخورشـيد از ذرات غبـار بـين سـياره              

بـه شـمارة پرونـدة      (» نظريه و رصد پديدة صبح كاذب در نجوم دورة اسلامي         «اين مقاله حاصل طرح پژوهشي      . 1
 بـا   مـتن انگليـسي ايـن مقالـه       . اسـت است كـه بـا حمايـت مـالي دانـشگاه تهـران صـورت گرفتـه                  ) 1093/3/333
در ”False dawn theories in the astronomy of the Islamic period: a preliminary survey“:عنـوان 
Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaftenمجلـّة در م2005/ 2004

(pp. 103-124)ز از مؤسـسة     ،نم فاطمه سـوادي ترجمـه شـده   خا به وسيلة  كه متن فارسي آنوبـا كـسب مجـو 
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften  و بازنگري و ويرايش مؤلفّ محتـرم

.ه به چاپ رسيده استدر اين مجلّ
به قلم آقاي حسين    » ستونصبح كاذب از چينوت پل تا بام      «اي با عنوان     مقاله مجلةّ تاريخ علم   سوم   ر شمارة د. 2

رسـاله در بيـان    نخستين بار متن    :  است كه  عليزادة غريب منتشر شده كه در آن مؤلف محترم چندين بار ادعا كرده            
كند، در حالي كه نخستين بار متن اين رسـاله بـه همـراه           از خواجه نصيرالدين طوسي را وي منتشر مي        صبح كاذب 

صبح كاذب از ديدگاه دانشمند طوس و مقايسة اين ديدگاه با دسـتاوردهاي    «اي با عنوان  تحليل مطالب آن در مقاله    
 و  81، زمـستان  )ويژة بزرگداشـت خواجـه نـصيرالدين طوسـي        (فرهنگ  ، حميدرضا گياهي يزدي، در      »نجوم امروزي 

 يـاد   از اين رساله  ) ش1354تهران،   (احوال و آثار نصيرالدين   به علاوه مرحوم مدرس رضوي در       .  ، منتشر شد   82بهار
نكتـة ديگـر   . هاي مطهـري، ملـك و مجلـس آمـده اسـت     هاي خطي كتابخانهكرده است و نام آن در فهرست نسخه       

البروجـي و صـبح كـاذب    منطقةچنين القا كرده كه وي نخستين بار به ارتباط ميان نور    ) 88ص(كه آقاي عليزاده    اين
هـا پـيش از وي، از ايـن موضـوع     دهـه ... نگ و پي برده است؛ در حالي كه پژوهشگراني مانند ردهاوس، ويدمان، كي          

.) مؤلف؛حاضر منابع پايان مقالة←(اند آگاه بوده
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بيشتر منجمـان دورة    . يابدالبروج امتداد مي  ةنامد؛ زيرا در راستاي داير     مي البروجيمنطقة
 زمـين   جـو در بازتـاب نـور خورشـيد        اسلامي منشأ اين پديده را همانند صـبح صـادق،         

البته برخي از آنان، بنا بر شواهد به دست آمده از رصدهايشان دريافته بودند      . اندپنداشته
ه  زمين باشد؛ امـا نتوانـست      جودر  پراكندگي نور خورشيد    تواند  كه منشأ صبح كاذب نمي    

هـاي موجـود     نظرية علمي جديدي را براي تبيين منشأ واقعي آن جايگزين نظريه           بودند
هـاي ظـاهري   هاي گوناگون دربارة منشأ و ويژگـي اين توصيف مقدماتي، نظريه در  . كنند

عرضـه صبح كاذب، از بين متون چاپ شده و چاپ نشدة نجوم دورة اسلامي، انتخـاب و                 
.شده است
الطلوعين نجوميالبروجي، بينمنطقةصبح كاذب، صبح صادق، نور :هاكليد واژه

مقدمه
قاتِ وهاي نجومي بستگي دارد؛ براي مثال ا       به پديده  در اسلام برخي از احكام عبادي     

منجمـان دورة  . شـود گانـه از روي مكـان خورشـيد در آسـمان تعيـين مـي              نمازهاي پنج 
اولِ وقت نماز صـبح،  . بردندبه كار مياسلامي معيارهاي معيني براي تعيين اوقات شرعي    

منجمـان  . شـود مـي الطلوعين نجومي است كه صـبح صـادق ناميـده           نخستين رؤيتِ بين  
 متفاوتي براي انحطاطِ خورشيد، هنگام ظهورِ صبح صادق، پيش از            حدي مسلمان مقادير 

 نجومي، پس از غـروب آفتـاب در         الطلوعينبينطلوع خورشيد، و نيز هنگامِ ناپديد شدن        
.2 تاكنون بيشترين كاربرد را داشته است18°؛ اما مقدار 1اندنظر داشته

يابد و پس از آن خورشـيد        مي گسترشادق در راستاي افق     از لحاظ رصدي، صبح ص    
 بـه شـكلي     ماننـد سـحابي نـور و    اي كـم  برخي از راصدان مسلمان از هالـه      . كندطلوع مي 

اين پديده در عربـي الـصبح  . پذير استاند كه پيش از صبح صادق رؤيتكشيده خبر داده  
شـود، زيـرا ايـن نـور     مـي الكاذب يا الفجر الكـاذب، و در فارسـي صـبح دروغـين ناميـده       

 صبح  ).ادامة مقاله، شرح  ← (كند متمايز مي   از افق شرقي    تاريكيِ آسمان  رامانندسحابي
اش بـه دم   بـه علـت شـباهت شـكل كـشيده         ـ)دمِ گرگ (رحان  السِب  نَكاذب در عربي ذَ   

King, pp. 366-367← اسلامي براي مقاديرِ گوناگون ارائه شده توسط منجمان دورة. 1
، معينيـه ؛ طوسـي،    950 و   949، ص   القـانون  بيرونـي،    ←براي اطلاعات بيشتر در اين مورد در منابع قديمي          . 2
. به عنوان يك منبع جديدYallop and Hohenkerk, p. 492←؛ و نيز 77ص
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؛ 949، ص القـانون  بيرونـي،  ←(شـود  ـ و در فارسي صبح نخست نيـز ناميـده مـي    گرگ
.)pp. 302-303،2»...اي طبيعي دربارة پديده«، 1ردهاوس

اي ه، پديـد  »البروجـي منطقـة نـور   « معتقدند كه صبح كاذب همان       امروزه دانشمندان 
.3pp»...همـسانيِ  «، همـو ( اسـت  جديـد  در اخترشناسـي مـشهور  ،4ويـدمان  ؛ 313-320
p. 7005؛ كينگ،p. 366(. در بالاي افـق  ي است شكلمثلثينور  هالة كمالبروجيمنطقة نور

اين پديده به   . گيرد دربرمي شكلصورت عدسي خورشيد را به    ]  زير افق   در امتداد آن [كه  
، نـور  البروجـي منطقـة و قـرار داشـتن در كمربنـدِ    البـروج ةعلّت امتـداد در راسـتاي دايـر    

ايـن پديـده    )م1630-1571 (6 در غرب نخستين بار كپلر     .شود خوانده مي  البروجيمنطقة
 كرد و آن را جو خورشيد دانـست؛ امـا نخـستين توصـيف دقيـق ايـن پديـده را                      صدرا ر 

 ناميد كه امروزه نيـز بـه        البروجيمنطقةارائه نمود و آن را نور       ) م1712-1625 (7كاسيني
شمارِ پراكنـده   ذراتِ غبار كوچك و بي    البروجيمنطقةمنشأ نور   . شودهمين نام خوانده مي   

 ايـن ذرات  .شـوند ها جدا ميدارها و سيارك  از دنباله  اغلب   در منظومة شمسي هستند كه    
نـور  گردنـد و بـا بازتابانـدن نـور خورشـيد،       در مدارهاي جداگانـه بـه دورِ خورشـيد مـي          

ذرات در ايـن  از آنجا كه تراكم ). p. 153، 9 و لوي8ادبرگ(كنند  را ايجاد ميالبروجيمنطقة
البروجيمنطقةرسد نور    به نظر مي   بيشتر است، ) البروجةداير(نزديكي صفحة مداري زمين     

 از سوي ديگـر تـراكم ذرات بـا فاصـله گـرفتن از               .10البروج كشيدگي دارد  ةدر امتداد داير  

1. Redhouse
2. “On the natural phenomenon …”
3. “Identification of the …”
4. Wiedemann
5. King
6. Kepler
7. Cassini
8. Edberg
9. Levy

 ادبـرگ و لـوي،  ←( بـا آن زاويـه دارد        7/1°البـروج نيـست و      ة دقيقاً در امتداد دايـر     البروجيمنطقةالبته نور   . 10
p. 153(.
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 در دو سوي خورشيد شـكل مثلثـي         البروجيمنطقةبنابراين نور   . يابدخورشيد، كاهش مي  
 در آسـمان صـبحگاهي و       البروجـي نـور منطقـة   به لحاظ نظـري رؤيـت       . گيردبه خود مي  

 نقشي مهم در رؤيـت      ،البروج نسبت به افق ناظر    ةپذير است؛ اما ميل داير    مگاهي امكان شا
در نيمكرة شـمالي بهتـرين محـدودة زمـاني بـراي مـشاهدة نـور        . كنداين پديده ايفا مي  

 و در آسـمان شـامگاهي،       ،هـاي مهـر و آبـان       صـبحگاهي، مـاه     در آسـمان   البروجيمنطقة
نزديك به قـائم البروج نسبت به افق ةقات زاوية دايردر اين او. فروردين و ارديبهشت است  

به همـين دليـل   . گيرد در بالاي افق قرار مي     البروجيمنطقةاي از نور    است و قسمت عمده   
). جـا  ويدمان، همان  ←(نامند  مي) ستونِ صبح (بدويان مركز عربستان آن را عمودالصبح       

 بـه تـدريج    جو تحت تأثيرِ    ده،ر ش ت، به افق نزديك   البروجيمنطقةبا كاهش زاوية ميل، نور      
 ـ←) (1شـكل (شـود  ضعيف و محو مـي   ـيمِ  در البروجـي منطقـة نـور  . )pp. 91-100، 1لنِ

اين ). جا ردهاوس، همان  ←(پذير است   هاي بالاي شمالي يا جنوبي به ندرت رؤيت       عرض
 در آسمان تاريك، تحت شرايط مناسب       60°-40°هاي بين   پديده از نزديكي افق تا ارتفاع     

اي بـسيار    بـه هالـه    البروجـي منطقةدهد كه نور    رصدها نشان مي  .  است ترصدي قابل رؤي  
البروجـي منطقة نور   شود كه از دو سو مثلثِ كشيدة      منتهي مي ) البروجيمنطقةنوار  (نور  كم

اي كه نور خورشيد را بـه    سيارهميان ذرات   رانور اخير   . كند وصل مي  2شاينر گگن ورا به ن  
 ـورآ به وجود مي   ،نندپراكسمت زمين مي    بـراي فـردي كـه       حتـي شـاين   رصـد گگـن   . دن

يكند، كار چشمانش به تاريكي عادت كرده و آن را در آسماني بسيار تاريك جستجو مي             
.بسيار دشوار است

هاي منجمان دورة اسلامي از صبح كاذبتوصيف
هاي كوتاهي بـه تبيـين پديـدة صـبح كـاذب اختـصاص               متن اسلاميمنجمان دورة 

 رصد وساية مخروطي زمين در فضا به وسيلةمنشأ صبح كاذب راهاآن اغلب .انددهدا

1. Meinel
2. gegenschein
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البروجةداير

دايرة عمودي خورشيد

البروجيمنطقةنور 

دايرة عمودي خورشيد

افق

افق

خورشيد

خورشيد

جيوالبرمنطقةنور 

البروجةداير

الطلوعين نجومي در بينالبروجي در آسمان صبحگاهي پيش از آغاز منطقة وضعيت نور :1شكل
كرة شماليهاي مياني نيمعرض

)وقت نامناسب(اواخر ارديبهشت )، ب)وقت مناسب(اواخر آبان ) الف
)p. 94نِل، مِي: برگرفته از(

)لفا

)ب
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و) م1040-956/  ق   430-345( ابن هيثم   . اندبازتاب نور خورشيد در جو توضيح داده      
ك  از جمله كساني بودند كه صبح كاذب را به كم ـ          )م1048-973/ ق440-362 (بيروني

 ـ تبيـين ك   مـسعودي القـانون   ال و   المنـاظر اين نظريه به ترتيب در        ابـن هيـثم،     ←(د  ردن
بيرونـي در   ). ؛ اين متون در پيوست مقاله آمده اسـت        948-949؛ بيروني، ص    91-92ص

كنـد  مطـرح مـي    نونالقـا  جزئـي نـسبت بـه        ي نيز بحث صبح كاذب را بـا تفـاوت         التفهيم
)p. 52(1.ن نامدار ايراني، خواجه نـصيرالدين طوسـي   دا اخترشناس و رياضي)672-597

اي كوتاه دربارة منشأ صبح كاذب، به زبان فارسي نگاشت تحت           رساله) م1274-1201/ق
 منزوي،  ←(هاي متعددي از آن موجود است        كه نسخه  رساله در بيان صبح كاذب    عنوان  

هيـثم و بيرونـي   اي مـشابه ابـن   در اين رساله، صبح كاذب را به شيوه يطوس). 2983ص  
طوسي همچنين به روشي مشابه، به اختصار       . دهدتر از او مورد بحث قرار مي      ولي پيچيده 

659: يخ تـأليف  رتـا  (ةالتـذكر و نيز   ) 77-76ص  ؛ ق 632: تاريخ تأليف  (هي معين ةرسالدر  
.پردازدبه صبح كاذب مي) pp. 295-297ق؛ 

نـصير   و اصلِ مـتنِ فارسـي خواجـه   هيثم و بيرونيجا ترجمة فارسي متون ابن    در اين 
، و توضيحات در بـين دو پرانتـز قـرار           ><اضافات نگارنده در بين علامت      . شودآورده مي 

. اندتر تقسيم شدهدر برخي موارد جملات بلند به جملات كوتاه. دارد

:المناظرهيثم، ابن
 مقابل  علت ظاهر نشدن نور خورشيد در هوا در بقية شب، دوري هواي نورانيِ            

 اسـت كـه از نـور        ينوري شدت   ، و كم  )يعني افق ناظر  (خورشيد از سطح زمين     
شود، و نيز كم بودنِ توانِ آن براي رسيدن به وسـط            ع مي طاين هواي نوراني سا   

سـپيدة   ( هنگـام فجـر    ،و دليل پديدار شدن نور در هوا      .  زمين >ساية مخروطي <
، نزديكـيِ  غـروب در صبح و  و ابتداي شب، و نورافشاني آن بر سطح زمين     )صبح

بـه سـطح    >زمـين <ةهواي نوراني مقابل خورشيد به چشم و نزديكي كنارة ساي         

در بـردارد كـه شـبيه      ) نه صبح كـاذب   ( جملاتي نيز در مورد عقايد هنديان در مورد شفق و فلق             لتفهيم ا متن. 1
.)p. 487، ماللهند←( است ماللهندمطالب 
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و به اين دليل، يعنـي نزديكـي اسـت كـه     . در اين اوقات است  >افق ناظر <زمين
 خطي مستقيم و ممتـد  ؛ش، باريك و كشيده استيفجر در اولين لحظات پديدار  

 محـيط قاعـدة سـايه      اطتـرين نق ـ  نزديكاز  آن زمان   كه  مخروط سايه   در سطح   
ميـان مخـروط سـايه       چشم در اين حالت در       زيرا. كند به چشم، عبور مي    نسبت
ه كـه در جهـت خورشـيد        ، بلكه نسبت به آن قسمت از محيط قاعدة ساي         نيست

ي از  در سمت قطـر     و اي كه به سوي خورشيد است      پس نقطه  است؛است، مايل   
طه قترين ن ، نزديك كندعبور مي >ناظر< چشم    از موضع   كه قاعدة سايه قرار دارد   

. است>ناظر< چشم  به محيط قاعدة مخروط نسبت نقاطِدر ميان همة

:مسعوديالانون القبيروني،
دربارة زمان طلوع فجر و ناپديد شدن شفق: باب سيزدهم

پرتوهاي خورشيد به همة هواي موجود در فضاي خـالي فلـك بـه جـز سـاية         
تواننـد تابنـاك شـوند و       ولـي اجـسام شـفاف نمـي       . رسـد مي>زمين<مخروطي  

طور كه گفتيم فقط ماه و زمين به دليل تراكمشان، و نيز ذرات جدا شـده                همان
انـد مثـل گـرد و غبـار          يا پراكنده  ،اند مانند ابر  از زمين كه اطراف آن جمع شده      

قدرت تشخيص حس بينايي در تـاريكي بـه ويـژه از        . توانند درخشنده باشند  مي
هنگامي كـه   . شودبيشتر مي >ي مخروط سايه  <ها و دور از كناره    ،وع متراكم آن  ن

خورشيد براي طلوع به افق نزديك شود و انحراف مخروط سـايه نـسبت بـه مـا               
شـود و آن قـسمتي كـه      هاي نوراني آن به ما نزديك مي      افزايش پيدا كند، كناره   

واقع شدن گرد و غبار     گيرد به واسطة     زمين قرار مي   >افق ناظر بر سطح   <مجاور
) يعني گرد و غبارهـا (ها شود؛ بنابراين ما آن  تر مي اطراف زمين در آن درخشنده    

گـرد و  <هـاي پـاييني آن   بينـيم، زيـرا قـسمت   اي يكپارچه ميرا به صورت توده   
و اين همان فجر است كه برسـه نـوع          .  كه به سمت ماست، نوراني است      >غبارها
 كشيده و عمودي است كه به صبح كاذب شهرت          ايها باريكه نخستين آن : است

يك از احكـام شـرع و آداب و         شود و مشمول هيچ   خوانده مي » دم گرگ «دارد و   
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شـود و بـه     دايره گسترده مي  نوع دوم در عرض افق به شكل نيم       . شودرسوم نمي 
از < و مـردم     >از كنامـشان  <گردد و در نتيجه حيوانـات       سبب آن عالم روشن مي    

هـا فـراهم    آيند و مقدمات لازم براي عبادت     طبق عادت بيرون مي   >هايشانخانه
آيد و بر برآمـدن خورشـيد        است كه در پي آن مي      اينوع سوم سرخي  . گرددمي

و همچنـين اسـت    . گيرد، و از لحاظ شرعي مثل مـورد نخـست اسـت           پيشي مي 
و نيز سـه نـوع ديگـر بـا        . ها يكسان است   زيرا سبب و نحوة روي دادن آن       ،شفق

سرخي بعد از غروب خورشـيد اولـين   : يبي خلافِ آن چه ذكر شد وجود دارد  ترت
اخـتلاف بـين پيـشوايان    نوع اسـت، و سـفيدي گـسترده شـده دومـين نـوع  ـ      

شود، توجه به هـر دو       در باب اين كه نام شفق به كدام يك اطلاق مي           >مذهبي<
ز نظـر   ا<ـ و سومي شكلي كشيده، عمـودي دارد و          كندپديده را با هم واجب مي     

كننـد، زيـرا زمـان      است و مـردم بـه آن توجـه نمـي          » دم گرگ « مقابلِ   >مكاني
هـا بـه     آن، وقـت پايـان يـافتن كارهـاي مـردم و برگـشتن آن               >پديدار شـدن  <

بـراي شـروع     به واسطة پايان استراحت     مردم  اما هنگام صبح   ؛هايشان است خانه
 بيـرون   >از خانـه  <تـا   كـشند    و براي سرزدن روز انتظار مي      شوندآماده مي كارها  

كنـد و آن ديگـري از   بيايند، به همين دليـل ايـن يكـي نظرشـان را جلـب مـي          
، اهـل ايـن   و به دليل نياز به دانستن زمان فجر و شـفق        . ماندديدشان پنهان مي  

 امر آن را مورد دقت قرار دادند و از قوانين مربوط به وقت آن دريافتنـد كـه       ،فن
 درجه باشد، هنگام طلـوع فجـر        18افق  در زير    انحطاط خورشيد    >زاوية<هرگاه  

جا  خورشيد در مغرب است؛ ولي از آن       >شفق ناشي از  <در مشرق و ناپديد شدن    
 مقـادير مختلـف دارد، ايـن قـانون مـورد            آغـاز آن  كه چيز ثابتي نيست و بلكـه        
.اند در نظر گرفته17°اختلاف است و برخي آن را 

:1رساله در بيان صبح كاذبطوسي، 
بـدين شـرح    هـا    مشخـصات آن   كهسالة بر اساس سه نسخه تصحيح شده        اين ر متن

 انـشاء   الدين محمد الطوسـي در بيـان صـبح كـاذب          كه سلطان المحققين نصير االله و     ايست   اين رساله   +:ـ  مج. 1
.اندفرموده
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،)مجـ ـ(مجلـس   8/3927نـسخة   ؛)نسخة اساس (كتابخانة مجلس   5/5180نسخة  : است
سپهـسالار  (كتابخانـة مطهـري     16/2911 و نسخة    ؛استنساخ شده در قرن يازدهم قمري     

گـذاري  نـشانه مـتن   دن،  براي سهولت در خوان   .  ق 1092، استنساخ  شده در      )مط) (سابق
. استگرديدهالخطِ فارسي امروز رعايت و رسمشده 

 آخر شب   1 به >آسمان<صبح كاذب نوري مستطيل است كه در ناحيت مشرق          
و آن نور را قاعده     . السماء كنارة افق تا نزديكي وسط     ظاهر شود، ممتد از نزديكي    

و از اين جهت    .  باشد 2 تاريك >است<نزديكترنبود، بلكه هوايي كه زير او به افق         
 ظلمـت هـواي     >علـت < در ايـن بـاب     3و محتاج بيان  . او را به كذب نسبت كنند     

و . >اسـت <واي فوقـاني  تحتاني است كه مماس مطلع آفتاب در وقت استنارت ه      
پس گوييم در علم رياضي مبرهن است كـه         : >استچنين  <استطالت  4ذكر وجه 

زمين كه سبب حدوث شب اسـت       و ساية   . جرم آفتاب از كرة زمين بزرگتر است      
>راس< نقطـة    >مخروط در < كه قاعدة او دايره بود و        >است<بر صورت مخروطي    

كنـد پـس در نيمـة    كه آفتاب حركـت مـي  و چندان. منقضي شود بر اين صورت  
 بر سطح افق قائم بود بر صورت گذشته و از همـه جوانـب        >سايه<شب، مخروط   

 كه از جوانب زمـين مـستعلي شـده          پس شعاع آفتاب را   . >شود<ظلمات متراكم   
و بعد از آن به آخر شب مخروط به ناحيـت مغـرب             . ، احساس نتوان كرد   5باشد

گرايد بدين صورت و از سبب انحراف مخروط، شـعاع آفتـاب در موضـع مـذكور             
. تر باشـد  السماء و از افق به مقام ناظر نزديك       ظاهر گردد؛ چه آن موضع از وسط      

محسوس شـود و  >پس روشني<تر بود؛ لمت رقيقپس، از جهت قلت مسافت، ظ 
 موضع 6كه در آنبيان.  در هواي فوقاني و تحتاني محسوس نشود>در حالي كه<

در:  مجـ .1
تاريكتر: مط. 2
ـ بيان: مط. 3
ـ وجه: مط. 4
بود: مط. 5
از: مجـ و مط. 6
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 است  ابخط  آن   سطح زمين فرض كنيم      > در است<ناظر بر سمت شرق مماس      
السماء فرض كنيم و آن خـط      و خطي ديگر قائم بر او جهت وسط       ). 2 شكل ←(

ه >و<ي مخروط رسند بر دو نقطـة       2پس لامحاله اين دو خط به كنار      . 1 است ام
>و< فرض كنيم    از عمود   ابعد از آن بر نقطة      .  مثلث قائم الزاويه بود    هاي مثلث   و

 وتـر  ازخـط  : >استچنين <برهانش  .  تر است  >كوتاه<اه از خط    ازگوييم عمود   
 اسـت كـه     ازه خردتر از زاويـة      زاه و زاوية    ازه وتر زاوية    اهاست و خط    زاهزاوية  

 زاوية خردتر   >مقابل  < اقليدس مبرهن شده است كه وتر        اصولو در . قائمه است 
 بود و بدين    ها كمتر از خط     زا زاوية بزرگتر است؛ پس خط       >مقابل<كمتر از وتر    

 نـاظر موضـع   3تـر بـه موضـع   پس از هر سه نزديك.  بوداي كمتر از  زابيان خط   

ـ است: مط. 1
كناره: مجـ . 2
موضعي: اساس. 3

2شكل

افق

زمين
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پس اول شعاع در هوايي كه      .  ظلمت كمتر بود   2سبب تراكم  بود و بدين     1زنقطة  
 مغربـي   الـسماء و افـق     شرقي بود، ظاهر شود و وسط      السماء و افق  در ميان وسط  

 كـه از چـه علـت        ،3پس معلوم شود  . هنوز ظلماني بود و صورت برهان اين است       
سـبب اسـتطالت نيـز از آن جـا معلـوم          شود و  بر اين وجه ظاهر مي     صبح كاذب 

.واالله اعلم بالصواب. ه در عرض تراكم ظلمت زيادت شود چ،4شد
شرح

اند كه صبح كاذب، هنگام صبح، پـيش        بيشتر منجمان دورة اسلامي خاطرنشان كرده     
در البروجـي منطقـة شود، امـا از رؤيـت نـور     الطلوعين نجومي ديده مي   از پديدار شدن بين   

د گوياي ايـن واقعيـت باشـد كـه          تواناين مسأله مي  . هنگام غروب به ندرت ياد شده است      
شـد، در حـالي كـه پايـانِ         صبح كاذب اغلب پيش از نماز صبح توسط مؤذنان رؤيـت مـي            

الطلوعين نجومي در آسمان شامگاهي ارتباطي با اوقاتِ نمازهاي واجب روزانـه نـدارد              بين
طـور كـه بيرونـي   همان). جا، همانالتفهيم ؛ بيروني، pp. 304-305 ردهاوس، پيشين، ←(

صـبحگاهي  » دم گـرگ  «گويد، مردم، هنگام صبح آمادة شروع كارهايـشان هـستند و            مي
 توجـه بـه ايـن       ، علاوه بر ايـن    .5)22 همين مقاله، ص     ←(گيرد  مورد توجه آنان قرار مي    

پـذيرتر و   نكته مهم است كه به طور معمول صـبح كـاذب در آسـمان صـبحگاهي رؤيـت                 
افيت آسـمان صـبحگاهي بيـشتر از آسـمان          تر از آسمان شامگاهي است، زيـرا شـفّ        واضح

به عقيدة طوسي به علت تاريك بودن بخش زيـرين بـه آن كـاذب گفتـه             . شامگاهي است 
 بـه كنـد، و  عبور ميجونور اجرام آسماني در نزديكي افق از ضخامت بيشتري از          . شودمي
ام طلـوع  مانند وضعيت خورشيد و ماه در هنگ ـ(رسند نورتر به نظر مي سبب اجرام كم  اين

به همين دليل بخش زيرين صبح كاذب در نزديكـي افـق بـراي نـاظران قابـل                  ). يا غروب 
 ارائـه   التفهـيم  و   انونالق ـبيروني تبيين روشـني از منـشأ صـبح كـاذب، در             . رؤيت نيست 

. ها نقطهاست نه مجموعزمنظور نقطة؛ در حالي كه زيه شده  به اشتباه نوشتزدر هر سه نسخه به جاي . 1
كه: مط. 2
شودمي: مط. 3
شود: مجـ . 4
.ح كاذب در غزنه يا هند داشته استهاي زيادي براي مشاهدة صببيروني فرصت. 5
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دهد كه او منشأ صبح كـاذب را بازتـاب نـور    البته متون به طور ضمني نشان مي      . كندنمي
طور كه  همان). جا، همان القانونجا؛  ، همان التفهيم(دانسته است    زمين مي  جوخورشيد از   

تـوان آن را نمونـة   در بالا ذكر شد، توصيفِ طوسي متضمن جزئيات بيشتري اسـت و مـي   
دهـد توصـيفِ طوسـي را       بنابراين نگارنده ترجيح مي   .  اين نظريه تلقي كرد    ترهتوسعه يافت 

طوسي منشأ صبح كاذب    . مونه را نشان دهد   مورد تحليل قرار دهد تا مشكلاتِ ذاتي اين ن        
طـور كـه در مـتن هـم مـورد      مخروط سايه ـ همان . دهدرا به روشي هندسي توضيح مي

خـودِ محـور در حالـت كلـي         (عمود بر افـق نيـست       شب  در نيمه ـتأكيد قرار گرفته است   
) ظـاهري (شـب بـه علـت گـردش         گويـد پـس از نيمـه      طوسي مي ). متمايل به افق است   

شود و   ساية مخروطي زمين به سمت افق غربي ناظر متمايل مي          ،)به دور زمين   (خورشيد
اثبـات وي چنـين   . گـردد الرأس و افق شرقي پديدار مـي      صبح كاذب در مكاني بين سمت     

 مشخص شد، و    Aشب با   موقعيت ناظر پس از نيمه    ) با مقياس غيرواقعي   (2در شكل : است
PRS      هـاي ترو. دهـد  ساية مخروطي زمين را نشان ميAE و AI  الزاويـة   در دو مثلـث قـائم
AEZ   و AIZ بنـا بـه گفتـة      . الرأس ناظر و افق است     سمت  از دهندة فاصلة چشم ناظر    نشان

)pp. 283-284، 19 و 18هـاي  كتاب اول، قـضيه  (1 اقليدساصول از ايطوسي طبق قضيه
AZ   از AE   و AI در نقطة   بنابراين  . تر است  كوتاهZ بـة مخـروط سـايه     فاصلة چشم ناظر تا ل

بـه كمـك ايـن      . كندترين است و بيشترين نور را از خارجِ مخروط سايه دريافت مي           كوتاه
مقايسة روش طوسي با    . شود پديدار مي  Zگيرد كه صبح كاذب ابتدا در       اثبات او نتيجه مي   

اولـين  . رسـد  چشم غيرمسلح، جالب به نظر مي    باالبروجيمنطقة نور   هاي جديد رصد  بحث
ي در نظريـة طوسـي اشـاره نكـردن او بـه كـشيدگي صـبح كـاذب در راسـتاي                      ناهمخوان

. البروج و تغييرات رصدي ساليانة آن استةريدا
 اسـت  يافتـه  تنها يك مورد اشاره به اين پديده در متون نجوم دورة اسـلامي               نگارنده

بت بـه   البروج نـس  ةطور كه در بالا گفته شد، تغيير زاوية ميل داير          همان .)ادامة مقاله ←(
.)1شـكل ←(رد  اگـذ  تأثير مـي   هاي مختلف  در فصل  البروجيمنطقةافق ناظر بر رصد نور      

1. Euclid
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):p. 92، 1ميوس(شود البروج نسبت به افق از رابطة زير محاسبه ميةري دازاوية
)1 (θϕεϕε sincossinsincosFcos −=

 فـرض   5/23°كـه تقريبـاً     ( زمـين    زاويـة تمايـل محـور     εالبروج،  ة زاوية داير  Fكه در آن    
.است) براي مراغه( زمان نجومي محلي θ ناظر و ي اندازة عرض جغرافيايϕ، )شودمي

بـراي  . 2بود) ϕ=37°;24شهري در شمالِ غربي ايران با  (رصدخانة طوسي در مراغه     
نـسبت بـه    ) 1(البروج، ابتدا بايد مشتق رابطـة       ةيرات سالانة زاوية داير   محاسبة گسترة تغي  

θجايگزين كردن مقادير اب.  محاسبه شود ε و ϕخواهيم داشت  :
)2(θθϕε

θ
cos/coscossin

d
dF 3160−=−=

:آيدبه دست مي) 2( از برابر صفر قرار دادن رابطة θنقاط انتهايي براي 
oo 2709003160 ==⇒=− θθθ ,cos/

: ، خواهيم داشت)1( در معادلة θةبا قرار دادن دو مقدار به دست آمد
oo 176229 /F/ ≤≤

. داردالبروجـي منطقـة  تأثير قابل توجهي بـر رصـد نـور    ،بديهي است كه اين تغييرات 
، سـپيدة صـبح  البـروج پـيش از   ةكـه دايـر  بنابراين در اواخر ارديبهشت و اوايـل خـرداد  ـ  

 با چشم غيرمسلح قابـل مـشاهده      البروجيمنطقةنور  بيشترين زاويه را نسبت به افق داردـ        
.هاي مياني واقعندهايي مانند مراغه كه در عرضنيست، به ويژه در مكان

پديـدار  Z نقطـة  آن است كه صـبح كـاذب ابتـدا در         دومين نكتة مورد اشارة طوسي      
با استفاده از روابـط     . بدهدZارتفاع نقطة كه اطلاعات بيشتري در مورد      شود، بدون آن  مي

 مثلـث   درA زاوية   اندازةبراي اين كار ابتدا بايد      .  را محاسبه كرد   Zارتفاعتوان  مثلثاتي مي 
AZI  مانِ پديدار شـدن صـبح كـاذب بـه          طوسي اطلاعات دقيقي در مورد ز     .  محاسبه شود

شـود، اكتفـا    دهد؛ و تنها به گفتن اين كه صبح كاذب در آخر شب پديدار مـي              دست نمي 
2در شـكل  . پـذير بـدانيم    رؤيـت   آن را پيش از آغاز صبح صادق       منطقي است كه  . كندمي

1. Meeus
.رافيايي نزديك مراغه، ناچيز استهاي جغتوان نشان داد كه تفاوتِ نتايج محاسبات براي عرضبه سادگي مي. 2
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،  برابر است با زاوية انحطاط خورشيد در زمانِ مورد نظر مـا            NPI از مثلث    Nزاوية خارجي   
:توان از رابطة زير به دست آوردميرا 1P زاوية .19°يا 18°يعني 

OP
OSPsin =1

 براي نسبت    مجسطيبطلميوس در   
OP
OS   ِ00370268، مقدار

1 كنـد  را ارائه مـي    =/
)p. 257(.

. نايي داشـتند   آش ـ مشخـصه  بطلميوس با اين     اين اثر منجمان دورة اسلامي از طريق      
←( را براي نسبت مذكور به دسـت آورده بودنـد            0039/0تر  ها همچنين مقدار دقيق   آن

o2101بدين ترتيب   . ، اگرچه تفاوت ناچيز است    )21-19كاشاني، ص    /P ، NPIدر مثلث   . =
IP برابر است با   Nزاوية خارجي    نظر است،   قابل صرف  I در برابر    1Pجا كه مقدار  ؛ از آن  1+

: داريمAZI ، در مثلث N~Iتوان فرض كرد مي
ooooo 711990180180 =−−=−−= IZA

رسـد،   مـي  19°بنابراين در نظرية طوسي، هنگامي كه زاويـة انحطـاط خورشـيد بـه               
ر  مـشاهده شـود، و د      Zبنا بر مدل طوسي، صبح كاذب بايد ابتدا در          .  است Z  ،°71ارتفاع

 چـشم  رصدها بـا  جا كه   از آن . ترين بخش صبح كاذب باشد    نتيجه اين نقطه بايد درخشان    
 قابـل   ارتفـاع  در اين    البروجيمنطقةدهد كه معمولاً هيچ بخشي از نور        غيرمسلح نشان مي  

توان نتيجه گرفت كه مدل خواجه نصير بـا رصـدهاي واقعـي همخـواني     رؤيت نيست، مي  
.1ندارد

مان مسلمانهاي ديگر منجتوصيف
 خويش به روشي جالـب  تفسيرالكبيرالدر ) م1209-1148/  ق606-543(فخر رازي   

. كنـد هيثم مطرح كرده بودـ رد مـي كه ابن نظرية پيشين را  ـاعتبار،و ساده با چهار اثبات
 و دو مورد ديگر نـاظر       ، ناظر به وجوه نجومي و طبيعي پديده       ، دو مورد  ،از اين چهار اثبات   

.p. 155، ادبرگ و لوِي← قابل مشاهده استالبروجيمنطقةبراي بيشترين ارتفاعي كه در آن نور . 1
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هماننـد صـبح    (اولين اثبات اين است كه اگر منشأ صبح كاذب          . 1ي آن است  به وجه فلسف  
 باشد، بايد به صورتي پراكنده در تمام افق پديـدار شـود نـه بـه                 داز قرص خورشي  ) صادق

توانـد  نور صبح كاذب نمي   : گويدرازي در بخشي از دومين اثبات مي      . صورت نوري كشيده  
 زمين باشد؛ زيرا    جوناشي از انعكاس نور خورشيد به وسيلة ذرات غبار يا بخار پراكنده در              

در . شـود تر مـي يابد، نور صبح كاذب ضعيف   دهد هرچه ذرات افزايش مي    رصدها نشان مي  
.2گيرد كه صبح كاذب را خداوند از هيچ خلق كرده استپايان رازي نتيجه مي

:فسيرالكبيرالتخر رازي، ف
آيـد،  صبح اول، كشيده است مانند دم گرگ، به دنبال آن تاريكي مطلـق مـي              

و امـا  : وييمگ ـبنـابراين مـي  . شوددر تمام افق پراكنده مي >ديگري<سپس صبح 
، پـس ؛آيداي است كه در پي آن تاريكي مطلق پديد مي كشيده>نور<صبح اول،  

مـت خداونـد اسـت، و از همـين روسـت كـه              ترين دلايل قـدرت و حك     از محكم 
 آن  :امـا اگـر گفتـه شـود       . >شـود و از چيزي ناشي نمي    <آن نور است  : گوييممي

كـه  <آيد يا بدين صـورت     پديد مي  >جودر  <قرص خورشيد >نور< از تأثير  >نور<
:  باطل است اول>كه فرض<>گويممن مي<نيست، >گفته شد

توانـست شـكلي باريـك و       د بود، نمي  اگر صبح اول حاصل تأثير قرص خورشي      
گرفت و هر لحظـه بيـشتر و        كشيده داشته باشد، بلكه بايد سرتاسر افق را فرامي        

دانيم صـبح اول بـه شـكل نـخ     شد، ولي بدين صورت نيست بلكه ميتر ميكامل
تشبيه كردـ » دم گرگ«عرب آن را به كه چنانشود  ـ ظاهر ميرو به بالاسفيدِ 

. شـود  مـي   پديدار آيد و سپس صبح مستطير     در پي آن مي    سپس تاريكي مطلق  
شـود و از  بنابراين دانستيم كه صبح كشيده در اثر قـرص خورشـيد ايجـاد نمـي          

.گزاري كنمرازي سپاسكردنِ نگارنده از اثر فخردانم از آقاي دكتر چاوشي به خاطر آگاهلازم ميخودبر . 1
بـراي  ). 98-94 ص ←( كنـد   سورة انعام مطرح مـي 96 اين نظر را در تفسير آية  فسيرالكبيرالتفخر رازي در    . 2

عـلاوه بـر ايـن فخـر رازي عقايـد          . 658-652 معـصومي، ص     ←هاي علمي و فلـسفي فخـر رازي         آگاهي از ديدگاه  
رد فاصـلة  بـه عنـوان مثـال در مـو    (دهد  مورد انتقاد قرار ميفسيرالكبيرالتهاي ديگر  بخش ازنجمان را در بسياري   م

).257ص ينو، لّ ن←ستارگان 
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.جنس نور آن نيست
توان گفت كه خورشيد هنگامي كـه زيـر افـق اسـت،             چرا نمي : اگر گفته شود  

 موجـود در    شود، و آن هوا در برابر هواي       مقابلش مي  )جو(موجب روشني هواي  
نـاگزير آن نـور از هـوايي بـه هـواي ديگـر              ه  بالاي سطح زمين قرار دارد، پس ب      

وجهـي اسـت    اين  . رسدكند تا به هواي اطراف ما مي      پيوسته به خود سرايت مي    
، بـدان   المنـاظر در شرح اين معنا در كتاب مفصلش به نـام           كه ابوعلي بن هيثم     

.كنداستناد مي
: نادرست استاين توجيه به دو دليل: جواب

رنگي است و چنين چيزي نور و رنـگ را در ذات و  اول ـ هوا مادة شفاف و بي 
 متفق هستند و به اين احتجـاج        رپذيرد و همة فلاسفه بر اين ام      جوهر خود نمي  

. ماند، ديد نيز بر سطح آن متوقف مي       قرار گيرد كنند كه اگر نور بر سطح آن        مي
 آن مانع رؤيـت مـاوراي       د، و رؤيتِ  نكذ نمي در اين صورت ديد به ماوراي آن نفو       

 نور و رنـگ را در ذات و  ،دانستيم كه هوا. د، در حالي كه چنين نيست    وشآن مي 
تواند از آن به سـوي       نور نمي  چه كه چنين باشد،   هر آن پذيرد و   جوهر خود نمي  

پس نوراني شدن آن به سبب نـور هـواي ديگـري كـه              . غير از آن منعكس شود    
توان گفت كـه    پس اگر گفته شود چرا نمي     . پذير نيست دارد، امكان مقابلش قرار   

 نـور را از     ،هـا بـه علـت تـراكم       و آن در افق ذرات متراكم بخار و دود وجود دارد          
 سـبب دريافـت   ،بنابراين دريافت نور توسط اين ذراتپذيرند،  قرص خورشيد مي  
 شـما گفتيـد،     گوييم اگر دليل آن باشـد كـه       شود، مي  مي  آن نور از هواي مقابل   

تر شـود، در     قوي >اول<هرگاه بخارها و دودها در افق بيشتر شود، بايد نور صبح          
.حالي كه چنين نيست، بلكه برعكس است؛ پس اين توجيه هم نادرست است

الدين فارسي  ، اثر كمال  المناظرتنقيح ديگري دربارة صبح كاذب در       مهمهمچنين متن   
وي . دان مـشهور ايرانـي وجـود دارد       ان و فيزيك  درياضي) م1319-1266/  ق 645-698(

، همكار طوسي در رصـدخانة      )م1311-1237/  ق 710-634(الدين شيرازي   شاگرد قطب 
هيـثم را مـورد    ابـن المنـاظر  كتاب ،شيرازي، فارسي را تشويق كرد تا در اثري       . مراغه، بود 

 ايـن اثـر كـه        فارسـي در   ،در بسياري از مـوارد    ). 7-6 فارسي، ص    ←(بازنگري قرار دهد    
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ات  يا نقدِ نظـر  المناظر نام دارد، توضيحات بيشتري به منظور رفع اشكالات          تنقيح المناظر 
گرچه فارسـي تبيـين روشـني از منـشأ صـبح كـاذب بـه دسـت         . كند ميعرضههيثم ابن

البروج نسبت به افق نـاظر     ةدهد؛ اما به طرز جالب توجهي به تأثير تغييرات زاوية داير          نمي
).25-26ص (كند بح كاذب اشاره ميصدي صبر شرايط ر

: المناظرتنقيحالدين فارسي، كمال
 بـاقي  شـود و بخـشي از آن      مـي  آغازنور صبح در پايان شب      يابيم كه   ما درمي 

 از مشرق به طرف وسط آسـمان ماننـد سـتوني راسـت امتـداد          ماند و سپس  مي
گويم كـه  مي، ...دن آن مبني بر عمود بو   ) هيثميعني ابن (دربارة قول او    . يابدمي

،شود كه هنگام پديدار شدن آن     زماني چنين مي  تنها   زيرا   ؛ نيست همواره چنين 
آن در سـطح     نخـستين صـبح   » تيـر « كه   زمانيـ بر افق عمود باشد    البروجةداير

. نيستقابل مشاهده>صبح اول< صورت ايندر غير و ـاست
جايي >يعني<كند  ل ميل مي  به شما >هاعرض آن <كه  يهايبراي مثال در افق   

 خورشـيد در اواخـر حمـل و    اگر،كند تجاوز مي  20° عرض از     مثل مناطق ما   كه
در اين حالت هنگام پديـدار      . آشكارا مشاهده كرد  توان  اين را مي  باشد،اوايل ثور   

 و نقطـة انقـلاب      ،شدن صبح اول دو نقطة اعتدالين بـر افـق يـا نزديـك بـه آن                
 بيشترين  البروجةدايربنابراين  . قرار دارند ا نزديك به آن   النهار ي زمستاني بر نصف  

نيـز  ) يعنـي صـبح كـاذب     (انحراف را نسبت به افق دارد، در نتيجه تيـر نـوراني             
 شـود   >فرض<اصلاحاگر اين   . خواهد داشت >نسبت به افق  <بيشترين انحراف را    

صـبح <چه فرض شود كـه       ولي چنان  شود،دار نمي خدشه)هيثمابن (مقصود وي 
يعنـي ايـن    (گيـرد   اصلاحي صورت نمي  خود مانند ستون است،      به خودي    >اول

.)باور نادرست است
، همكار طوسي در رصـدخانة مراغـه، در اثـرش      )م1266/  ق 664. د(مؤيدالدين عرضي   

 پديـد   جـو در  پذيرد كه صبح كاذب از بازتاب نـور خورشـيد          مي  الهيئة كتابتحت عنوان   
 تبيين صحيح اين اسـت كـه صـبح كـاذب در واقـع مرئـي و                  كند كه او اضافه مي  . آيدمي
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ناپديـد شـدن صـبح      او همچنـين    . شـود حقيقي است اما با غلبة نور صبح صادق محو مي         
). 329ص  (كنـد   كاذب را با ناپديد شدن سـتارگان در برابـر نـور خورشـيد مقايـسه مـي                 

ي همچنـين از  و. كنـد نيز بحثِ مشابهي مطـرح مـي     الادراكةنهايالدين شيرازي در  قطب
كنند دليل كشيده بـودن شـكل فجـر اول و شـفق آخـر،               كند كه فكر مي   مردمي نقل مي  

هـاي عرضـي و   نقـل قـول  ). 3، مقالـة  9بـاب  (انعكاس نور خورشيد از سـطح درياهاسـت    
دهندة وجود عقيدة نادرستِ ناپديد شدن صبح كاذب پـيش از آغـاز صـبح               شيرازي نشان 

.صادق است

گيرينتيجه
الطلـوعين نجـومي   ا كه صبح كاذب دقيقاً پيش از صبح صادق يا پـس از بـين    جاز آن 

آن را اساسـاً بـا صـبح    ) از جملـه طوسـي  (شود، بيشتر منجمان دورة اسـلامي      پديدار مي 
هاي هندسي بـر  ها به تبيين اين پديده به كمك روشاند و اغلب آن صادق مرتبط دانسته  

طور كـه نـشان داده شـد، امكـان رد         همان. اند پرداخته جومبناي بازتاب نور خورشيد در      
بـه ويـژه، در مـوردِ       ( بـا چـشم غيرمـسلح         نظرية تا حدي عجيب به كمك رصدهايي       اين

 برخـي دلايـل     همچنين به رغم اهميت تـاريخيِ     . وجود دارد ) تغييرات فصلي صبح كاذب   
 بودن  يجو غير دركِ، و نيز    عرضه كردند رصدي كه فخر رازي و عرضي بر ضد اين نظريه           
. جمان مسلمان را به خـود جلـب نكـرد   منشأ صبح كاذب، هيچ يك از اين موارد توجه من       

البته متون بسياري از دورة اسلامي به جاي مانده كه بـه طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم           
بنابراين هنوز  . اند نشده بررسيپردازد و هنوز    به صبح كاذب مي   ) يعني با عناوين مذهبي   (

نامرتبط دهد كه احتمالاً   هرچند شواهد نشان مي   . ي بسيار زود است   گيربراي طرح نتيجه  
 صبح كاذب با نمازهاي واجب و ارتباط ظـاهري آن بـا صـبح صـادق بـه منجمـان                     بودن

. دقيق پديدة صبح كاذب نداده استبررسيجهت را مسلمان انگيزة لازم 
ان با مـنجم    تو را نيز مي   در كسب مقبوليت نظراتش ميان منجمان     ناكامي فخر رازي    

وي . توجيه كـرد  ) يعني وجوه فلسفي و مذهبي    (نبودن وي و ورودش به مباحث نامربوط        
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:پيوست
كتاب المناظرابن هيثم، 

علة التي من أجلها ليس يظهر الضوء في الهواء في سائر الليل، هو بعد الهواء المـضيء                 فال
المقابل للشمس عن وجه الأرض وضعف الضوء الذي يـصدر عـن الـضوء الـذي فـي هـذا                    

والعلة التي من أجلها يظهر الضوء فـي     . صور قوته عن الوصول إلي وسط الأرض      المضيء و ق  
الهواء عند الفجر و في أول الليل و يشرق علي وجه الأرض عند الصباح و عند العـشاء هـو                    

 هـذه الأوقـات مـن       يقرب الهواء المضيء المقابل للشمس من البصر و قرب حاشية الظل ف           
لقرب، صار أول ما يظهر من الفجر يظهر مستدقاً مـستطيلاً،          و لهذه العلة، أعني ا    . وجه الأرض 

و هـو الخـط    .  من البصر في هذا الوقـت هـو خـط واحـد مـستقيم               الظل لأن أقرب حواشي  
المستقيم الممتد في سطح مخروط الظل الذي يمر بأقرب النقط من محيط قاعدة الظـل إلـي                 

ل بل هو مائل    ظسط مخروط ال   في هذه الحال ليس هو في و       إذ البصر . البصر في ذلك الوقت   
عن الوسط إلي الجهة من محيط قاعدة الظل تلي جهة الشمس، فالنقطة التي هي طرف قطـر                 
قاعدة الظل الذي يمر بموضع البصر في هذه الحال التي تلي جهة الـشمس هـي أقـرب إلـي          

.البصر من جميع النقط التي علي محيط قاعدة الظل

القانون المسعوديبيروني، 
في اوقات طلوع الفجر و مغيب الشفق: الثالث عشرالباب 

شعاع الشمس حاصل في كل الهواء الذي في تجويف الفلك مـا خـلا موضـع مخـروط                 
 و كما قلنا إنهـا للقمـر و لـلأرض           فو لكن الإنارة لا تكون للمش     . الظل فإنه غير واصل إليه    

الأرض مجتمعة كالغيوم و    فقط من جهة استحصافها فإنها أيضاً للأجزاء المنفصلة منها أحوال           
خاصة المتـراكم منـه البعيـد الحواشـي أقـوي علـي              في الظلام و   البصرو. مفترقة كالهباآت 
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اشتد ميل مخروط الظـل عنـا قـرب منـا           اقتربت الشمس من الأفق للطلوع و     فإذا  . الإدراك
أدركناهـا  الذي يلي الأرض منه اشد استنارة بالهباآت الأرضية التي فيـه ف           محيطه المستنير و  

: ذلك هو الفجر وهو ثلاثـة أنـواع  و. جملة غير منفصلة لأن أسافلها التي نحونا تكون مضيئة  
أولها مستدق مستطيل منتصب يعرف بالصبح الكاذب و يلقب بذنب السرحان و لايتعلـق بـه                

و النوع الثاني منبسط في عرض الأفق       . لا من العادات الرسمية   شيء من الأحكام الشرعية و    
ر كنصف دائرة يضيء به العالم فينتشر له الحيوانـات و النـاس للعـادات، و تنعقـد بـه                    مستدي

النوع الثالث حمرة تتبعها و تسبق الشمس و هو كالأول في بـاب الـشرع و                . شروط العبادات 
وهـو ايـضاً ثلاثـة أنـواع مخالفـة          . علي مثله حال الشفق فإن سببهما واحد و كونهما واحـد          

ك أن الحمرة بعد غـروب الـشمس أول أنواعـه و البيـاض المنتـشر                لذو  . الترتيب لما ذكرنا  
 ـ         اختلاف الأئمة في اسم الشفق علي     ثانيها، و  الثالـث  و. اً أيهما يقع أوجب أن يتنبـه لهمـا مع

المستطيل المنتصب الموازي لذنب السرحان و إنما لا يتنبه الناس له لأن وقتـه عنـد اختتـام              
أما وقت الصبح فالعادة فيه جارية باستكمال الراحـة والتهيـؤ           و. الأعمال واشتغالهم بالاكتنان  

ذلك ظهر لهـم هـذا وخفـي        لللتصرف فهم فيه منتظرون طليعة النهار ليأخذوا في الانتشار، ف         
الشفق رصد أصحاب هذه الصناعة أمـره فحـصلوا مـن           بحسب الحاجة الي الفجر و    و. ذلك

ثمانية عـشر جـزء كـان ذلـك وقـت           قوانين وقته أن انحطاط الشمس تحت الأفق متي كان          
و لما لم يكـن شـيئاً معينـاً بـل           . وقت مغيب الشمس من المغرب    طلوع الفجر في المشرق و    

.بالأول مختلطاً اختلف في هذا القانون فرآه بعضهم سبع عشر جزءاً

فسير الكبيرالتفخر الدين رازي، 
ظلمة خالصة، ثـم يطلـع      هو الصبح المستطيل كذنب السرحان، ثم تعقبه        ) الاول(فالصبح  

هو المستطيل الذي يحـصل     أما الصبح الأول و   : فنقول. بعده الصبح المستطير في جميع الأفق     
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إن ذلك  : ذلك لأنا نقول  و. به ظلمة خالصة فهو من أقوي الدلائل علي قدرة االله وحكمته          يعق
. ول باطلإنه حصل من تأثير قرص الشمس أو ليس الأمر كذلك، و الأ: إما أن يقال. النور

الصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطاً مستطيلاً، بل يجب أن يكـون                و
مستطيراً في جميع الأفق منتشراً فيه بالكلية، وأن يكون متزايداً متكاملاً بحسب كـل حـين و           

الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كـالخيط الأبـيض الـصاعد              لما لم يكن    لحظة، و 
الـصبح  به ظلمة خالـصة، ثـم يحـصل         يتشبهه العرب بذنب السرحان، ثم إنه يحصل عق       حتي  

لا مـن   بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس، و            . المستطير
.جنس نوره

الشمس حين كونها تحت الارض توجـب إضـاءة ذلـك         : لِم لا يجوز أن يقال    : فإن قالوا 
ك الهواء مقابل للهـواء الواقـف فـوق الارض، فيـصيره ضـوء الهـواء            الهواء المقابل له، ثم ذل    

الواقف تحت الأرض سبباً لضوء الهواء الواقف فوق الارض، ثم لايزال يـسري ذلـك الـضوء     
هـذا هـو الوجـه الـذي     . من هواء إلي هواء آخر ملاصق له حتي يصل إلي الهواء المحيط بنا       

.بالمناظرلمعني في كتابه الكث الذي سماه عول عليه أبو علي بن الهيثم في تقرير هذا ا
ما أن الهواء جرم شفاف عديم اللون، و      : الأول. أن هذا العذر باطل من وجهين     : والجواب

. هـذا متفـق عليـه بـين الفلاسـفة      ، و جوهرهاللون في ذاته و   كان كذلك فإنه لايقبل النور و     
لو كان كذلك، لما    و. علي سطحه واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور علي سطحه، لوقف البصر           

علمنا . لصار إبصاره مانعاً عن إبصار ما وراءه، فحيث لم يكن كذلك          نفذ البصر فيما وراءه، و    
ما كان كذلك امتنع أن ينعكس النور منه إلـي         جوهره، و النور في ذاته و   أنه لم يقبل اللون و    

: لِم لايجـوز أن يقـال     :  فإن قالوا  .ن يصير ضوءه سبباً لضوء هواء آخر مقابل له        أغيره، فامتنع   
هي لكثافتها تقبل النور عن قـرص       الأدخنة و إنه حصل في الأفق أجزاء كثيفة من الأبخرة و        

: فنقـول . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير سبباً لحصول الضوء في الهواء المقابل لهـا             . الشمس
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الأفق أكثر، وجـب أن يكـون   الادخنة في لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلما كانت الأبخرة و   
.ضوء الصباح أقوي لكنه ليس الأمر كذلك، بل علي العكس منه فبطل هذا العذر

تنقيح المناظركمال الدين فارسي، 
قد بقيت طائفة منه فيمتد من المشرق ذاهباً       إناّ نجد ضوء الصباح يبتدي من آخر الليل و        

كالعمود، إن حمل علي أنه يكون عمـوداً  أقول علي قوله . نحو وسط السماء كالعمود المستقيم  
إذا كان فلك البروج قائمـاً علـي الأفـق          علي الأفق فذلك غير مطرد لأنه إنما يكون كذلك          

ذلـك مـشاهد   و. عند ظهوره إذ سهم الصبح الأول في سطحه فأما إذا لم يكـن كـذلك فـلا     
 إذا كانت الشمس فـي      بالعيان في الآفاق المائلة الشمالية عندنا حيث العرض يجاوز العشرين         

أواخر الحمل أو أوائل الثور مثلاً فإنه في هذه الحال تكون عنـد ظهـور الـصبح الأول نقطتـا           
المنقلب الشتوي علي نصف النهار أو قريباً منه فيكـون         الاعتدال علي الأفق أو قريبتين منه و      

إن هـذا و  . لغايـة فلك البروج علي غاية ميله علي الأفق فيكون سهم الضوء مائلاً أيضاً في ا             
كان هذا الاستدراك لا يضرّ مقصده و إن حمل علي أنـه كـالعمود فـي اسـتقامة نفـسه فـلا                      

.استدراك


